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   چكيده
هاي مذهبي بازتوليده شده در رمان ها و مؤلفههدف اين پژوهش، بررسي شاخصه

بـه ايـن منظـور هويـت مـذهبي       جنگ بر مبناي نظرية تحليـل گفتمـان اسـت.   
هـا نسـبت بـه    هـاي گفتمـاني و نگـرش آن   فرضو پيشرزمندگان در رفتار با اسرا 

هـاي  يافتـه در رمـان  تـاب همچون ايثار و شهادت، بـر مبنـاي آراي باز   هاييهمقول
كـه  دهـد  شاخص جنگ، احصا و بررسي شـده اسـت. نتـايج تحقيـق نشـان مـي      

هاي راهبردي دفاع هاي مذهبي و شيوهبيناگفتمانيت رمان جنگ از تركيب آموزه
هاي ايـدئولوژيك  الگفتمان انقلاب اسلامي با دها، . در اين رمانحاصل شده است

نظــام معنــايي مــذهبي را  ،...و ، شــهادتنظيــر جهــاد، ايثــار مبتنــي بــر مــذهب
بندي نموده است و به پشتوانة الگوسازي واقعة عاشورا، اسـتناد بـه قـرآن،     مفصل

هـاي  هـا و دال كاربست تعابير مثبت در باب شهادت و تبريك آن، معنـاي نشـانه  
   .گفتماني را تثبيت نموده و به هژمونيك شدن گفتمان ياري رسانده است
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  مقدمه  

گيري گفتمان انقلاب اسلامي، شيوة گفتاري ديني با آن عجين شده و بـا  ز ابتداي شكلا
هـاي برجسـتة   كـه يكـي از ويژگـي     نحوي  گفتار سياسي اين گفتمان درآميخته است؛ به

آميخـتن شـيوة گفتـاري دينـي و سياسـي       هـم رمي، دزبان گفتاريِ گفتمان انقلاب اسلا
است. ريشة تلفيق سياست و ديانت را بايد در رابطة روحانيت و مردم در سـنت فرهنـگ   

 بين روحانيت و مردم، رابطة مرجع رابطة اصلي و غالب ،شيعي پي گرفت. از نظر تاريخي
رعي مربـوط بـه فـروع    ، مردم بايد در امور ش ـمقلد بوده است. بر اساس اين رابطه -تقليد

دين از روحانيت اطاعت محض كنند؛ زيرا آنان تنها مرجع مـوثقي هسـتند كـه دانـش و     
گيـري گفتمـان انقـلاب    اطلاعات لازم و كافي در اين باب را در اختيار دارند. بعد از شكل

 -اي شـرعي و فقهـي اسـت، بـه امـور سياسـي      اسلامي، اين رابطه كـه در اسـاس رابطـه   
ري يافت و سراسـر جامعـه و تمـام شـئونات سياسـي و اجتمـاعي را در       اجتماعي نيز تس

  ).189: 1387سلطاني، (برگرفت 
مسئلة بنيادين اين پژوهش، بررسي نمودهـاي مـذهبي گفتمـان انقـلاب اسـلامي و      

فـرض  هاي شاخص جنگ است. اين مسئله خود برآمده از اين پـيش بازتوليد آن در رمان
 -هـاي اجتمـاعي  اي پديدآورندگان آثار ادبـي، از موقعيـت  هها و ايدئولوژياست كه ارزش

پذيرد و در آثار ادبي و تصويري كه از انسان، وضعيت موجود در جامعـه  سياسي تأثير مي
  يابد.دهند، بازتاب ميدست مياش بهو افق آينده

انـد  هاي متفاوتي از اين نوع نوشتار بـه دسـت داده  بنديمحققان ادبيات جنگ، دسته
...)، شـيوة روايـت،   (شعر، داستان، نمايشـنامه و  هاي متنوعقالب ،هابنديتهناي دسكه مب
گيرد. از اين ميـان،  مايه را در برمي... تا دروننگارش (زمان جنگ و پس از جنگ) و زمان

هاي ناظر بر محتوا، درونمايـه و ايسـتار پديدآورنـدگان آثـار، بـراي انتخـاب       بنديتقسيم
  اين پژوهش رهگشاست.   هاي مورد بررسيرمان

) از يك منظر آثار مربوط به ادبيات جنگ را بـه آثـار مؤيـد    1373محمدرضا سرشار (
ده اسـت.  كـر كنندة مقاومت و آثار ميانة اين دو گـرايش تقسـيم   مقاومت مردم، آثار نفي

اي مشـابه، ادبيـات داسـتاني جنـگ را بـه      بنـدي ) نيـز در دسـته  1386و  1378حنيف (
هاي تلفيقي اين دو ديدگاه تقسيم نموده است. نگر و داستاننگر، مثبتيهاي منفداستان
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ادبيـات  بـه موضـوع جنـگ    مايه و نـوع نگـاه نويسـنده،    ) بر مبناي درون1395سعيدي (
محـور،  هـاي جامعـه  محـور، داسـتان  هـاي ارزش داستاني جنگ را به چهار دستة داسـتان 

  .)1(ر تقسيم نموده استمحوهاي انسانهاي انتقادمحور و داستانداستان
مبناي گزينش جامعة آماري در اين پژوهش، با توجه بـه مسـئلة پـژوهش، بـر پايـة      
بازتوليد سوية مذهبي گفتمان انقلاب اسلامي استوار شده است. به ايـن منظـور، در گـام    

 »سـر بـي  هـاي نخـل «سـه رمـان    ،و از آن ميـان  اسـت  شدهنخست آثار متعددي مطالعه 
) براي بررسي نهايي 1373( »هاي جنگعشق سال«)، 1372( »در اعماق ريشه«)، 1363(

  انتخاب شده است. 
: اولين معيار گزينش است هاي متفاوتي مدنظر بودهدر گزينش نهايي اين آثار، ملاك

هاي پـژوهش را در  د كه تمام سويهانتخاب شو هايي براي بررسياين بوده است كه رمان
هايي باشد كه با اين ديـدگاه بـه   تعميم به ديگر رمان ن قابلبربگيرند و نتايج حاصل از آ

شده در زمـان جنـگ   اند. ملاك ديگر اين بوده است كه آثار متقدم نگاشتهنگارش درآمده
 ديگـر  بگيـرد. مـلاك  بر درانـد  كه بعد از اتمام جنگ به نگارش در آمدهرا و آثار متأخرتر 

كه بيشتر متمركـز بـر    »سرهاي بينخل«ند محور مانكه آثار ارزش گزينش اين بوده است
كـه توجـه    »ريشـه در اعمـاق  «در كنار آثاري همچون  ،مايه داستان هستندو درون محتوا
اي هـا بـه گونـه   . افزون بر ايـن، رمـان  شونداند، بررسي هاي روايي داشتهاي به جنبهويژه

) »هـاي جنـگ  عشق سال«اند كه هم جنگ داخلي (جنگ كردستان در رمان انتخاب شده
  و هم جنگ با دشمن خارجي را شامل شوند.

اين پژوهش بر اساس روش تحليل گفتمان انجام شده و تلفيقي است از روش تحليل 
گفتمان لاكلو و موف و روش تحليل فركلاف. روش لاكلو و موف بـراي تبيـين برسـاخت    

تحليـل   هاي كلان اجتماعي و سياسي بسيار مناسـب اسـت. از ديگـر سـو، روش    گفتمان
هـاي  هـاي دقيـق زبـاني دارد، ابـزار و روش    فركلاف، با توجه به تأكيدي كـه بـر تحليـل   

هـايي از  دهد و قادر است سـويه شناسي ارائه ميسودمندي براي تحليل سطوح خرد زبان
متن را به مطالعه بگيرد كه ممكن است از چشم قرائت عـادي پنهـان بمانـد، بـه همـين      

: 1389و فيليـپس،  (يورگنسـن  انـد  ن و فيليپس پيشـنهاد كـرده  طور كه يورگنسدليل، همان
هـاي گفتمـاني   ناسـبي را بـراي بررسـي   تواند چارچوب متلفيق اين دو رويكرد مي ،)238
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هـاي كـلان و خـرد را    توان تبيـين با تركيب اين دو نظريه مي ترتيب  اين  فراهم آورد. به
 آمـده از ابـزار تحليـل     دسـت   بـه  هـاي مسـتند  يكجا به دست داد. بـا اسـتفاده از يافتـه   

 ةاجتمـاعي نظري ـ  -هاي سياسيتحليل توانمند در نگرش فركلاف، ميشناختي نظام زبان
هـايي  هـا عينيـت بخشـيد و تحليـل    لاكلو و موف را با استناد به شواهد برآمـده از رمـان  

  مستند و معتبر ارائه داد.
  

  پيشينة پژوهش

ار پژوهشي زيادي از منظرهاي گوناگون انجام در باب متون ادبيات داستاني جنگ، آث
هـاي مـذهبي و   گرفته است؛ اما تاكنون پژوهشـي كـه از منظـر پـژوهش حاضـر، مؤلفـه      

هاي مورد بررسي اين تحقيق به مطالعه بگيرد، انجام هاي گفتماني آن را در رمانپشتوانه
توان به مي ،اندكه تاكنون به مسائل مذهبي در رمان جنگ پرداختهرا نشده است. آثاري 

طور ويژه با موضوع مذهب در رمـان جنـگ    آثاري كه به -1نمود: دو دستة كلي تقسيم 
ها مـذهب در رمـان جنـگ نبـوده     موضوع اصلي آن چند آثاري كه هر -2 .اندشده نگاشته

هـا،  ها به اين مسئله پرداخته شده است و يـا در مطـاوي بحـث   هايي از آندر بخش ،است
  اند. هاي مذهبي رمان جنگ داشتهپشتوانه هايي بهاشاره

به  »شناسيشناسي و جامعهسوي قرائتي نو از مفهوم شهادت از منظر انسان به«مقالة 
 ،طور ويژه به بررسي مفهوم شهادت پرداختـه اسـت. بوتـول    ) به1377بوتول (قلم اريك 

انـد: شـهيد   دول اضمحلال اجتماعي و بازنمايي بحران جامعة مدرن مـي شهادت را محص
مثابه  براي استخلاص از فشارهاي رواني ناشي از احساس گناه و براي دستيابي بهشت به

هـاي  گزينـد. امـا يافتـه   شهري آرماني كه در آن گناهي وجـود نـدارد، شـهادت را برمـي    
و بازتوليـد   مذهبي به مفهـوم شـهادت را در احيـا   هاي ايدئولوژيك ريشه ،پژوهش حاضر

  قلاب اسلامي پي گرفته است.شهادت در گفتمان ان
محمدرضا سرشار در موارد متعددي به سوية مذهبي رمان جنگ اشاره كرده است. از 

گـوي چنـد   واست بر پاية مصاحبه و گفت كه گزارشي) 1378( »نشست و نگاه«جمله در 
و از حضـور و نفـوذ حادثـة عاشـورا در      محقق، چند بار به اين مسئله اشاره داشته اسـت 

  اند ياد كرده است. شده هاي نخستين جنگ نوشتهيي كه در سالهاداستان
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پيونـد  «در دو عنـوان   »ادبيـات داسـتاني جنـگ   «نيز در كتـاب   )1395( مهدي سعيدي
(ع)ر با صدر اسلام و عاشوراي امام حسينمحوهاي ارزشداستان

طلبـي ويـژه و   شـهادت «و  »
  هاي فكري آن پرداخته است.توانهپش محور وهاي ارزشمذهبي رمان ةبه سوي »آگاهيمرگ

موضـوع بررسـي    هر چندهاي ديگري نيز منتشر شده است كه پژوهش افزون بر اين
 پيشينة خـوبي بـراي پـژوهش حاضـر محسـوب     ها نهاي آيافتهها ادبيات جنگ نيست، آن

) از 1391( »نقـش مـذهب در دفـاع مقـدس    «هـا، مقالـة   شود. از ميان ايـن پـژوهش   مي
از ديگـر   -چند موضوع آن در باب ادبيات و رمان نيسـت  هر- هريسيمحمدكاظم شفائي 

تر است. پژوهش ديگر، شده در اين حوزه، به موضوع پژوهش ما نزديكهاي انجامپژوهش
بررسي مفهوم شهادت در دوران دفاع مقدس بـا رويكـرد تحليـل    «اي است با عنوان مقاله

دربـارة ادبيـات    يمي. اين مقاله نيـز قي و مصطفي كربه قلم ابراهيم مت )1392( »گفتمان
حيـات  «اسـت. در ايـن مقالـه     كـرده تـاريخي را بررسـي    هاينيست و مستقيماً مسـتند 

رسـد  كه بـه نظـر مـي     حالي در ،عنوان دال مركزي در نظر گرفته شده است به »جاودانه
هـايي اسـت   خود شهادت، دال مركزي گفتمان است و حيات جاودانه، تنها يكي از مدلول

  شود به اين دال نسبت داد.ه ميك
عنـوان برسـاختي    ايم تا سـوية مـذهبي رمـان جنـگ را بـه     در اين پژوهش كوشيده

 گفتماني در نظر بگيريم كه در اين نـوع نوشـتار بازتوليـد شـده اسـت. بـه ايـن منظـور        
استخراج  ،دهكرهاي مذهبي كه گفتمان انقلاب اسلامي به امور راهبردي دفاع وارد  نشانه
، با ها و نگاه فقهي به امر دفاع از وطنحضور در جبهه »محورتكليف«است و رويكرد شده 

 هـاي گفتمـاني  ز شيوهنشان داده شده است. در ادامه ني (ره)استناد به سخنان امام خميني
در چهـار   ،ها اين نگاه به مقولة جنـگ، تثبيـت و هژمونيـك شـده اسـت     كه به مدد آن را

و  سـازي مثبـت در بـاب شـهادت    آن، واژه، استناد به قرااشورقسمت الگوسازي از واقعة ع
ايم. در اين پژوهش سعي شده است تا طـرح از بحـث توصـيفي    تبريك آن بررسي نموده

هـاي مـذهبي در رمـان    و وجود نشـانه  رودهاي مذهبي در رمان جنگ فراتر وجود نشانه
 ــ  ذهبي و ابــزارجنــگ در پيونــد بــا گفتمــان انقــلاب اســلامي، ســوية گفتمــاني امــور م

  .صورت يك كل منسجم تحليل شود سازي آن به نهادينه
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  هاي مذهبي گفتمان انقلاب اسلامي شاخص

بحراني جنگ، با ارائة اسوه و الگوي مطلوب خـود،   وضعيتگفتمان تشيع فقاهتي در 
ارزي فـراهم آورد و  هم ةدر يك زنجير را معنابخشي به آنهاهاي شناور و امكان جذب دال

عنوان يـك   به هاي ليبرال و سكولار را، گفتمانط و گسترش سيطرة هژمونيك خودبا بس
عنوان گفتمان غالب به جامعه معرفي نمـود. در پـي    غير گفتماني، طرد كرد و خود را به

هـايي  ترين عرصـه هاي نبرد ايران و عراق يكي از مهمجبهههژمونيك شدن اين گفتمان، 
. )137: 1391(شـفائي هريسـي،   قد مجال بروز و ظهور يافت مبود كه اين گفتمان در آن، تما

تـرين تئوريسـين گفتمـان    كه در مقام رهبر انقلاب، اصـلي  (ره)هاي امام خميني سخنراني
هاي اعمال هژمونيك به نفع نيروهاي مكتبي بسيار تشيع فقاهتي نيز بود، در بسط زمينه

  ).139(همان: مؤثر بود 
تبع آن، انعكاس و بازنمايي وجـوه آن   اي مختلف جنگ و بههتأمل و تدقيق در عرصهبا 

-  هاي دينـي مذهبي و باورمندي به اصول و ارزش يابيم كه گفتمان ، درميدر ادبيات جنگ
سـو بـا گفتمـان    ه اسـت. رمـان جنـگ، هم   در ادبيات جنگ بازتاب يافت - در سطوح مختلف

هـاي اسـلامي را در   و ارزشكوشد مبـاني اعتقـادي   سازي عرصة فرهنگ و هنر، ميانقلابي
 ـ بـه  هـاي مـذهبي  ت باورهاي دينـي و ارزش خوانندگان اشاعه دهد و با ثب گروهميان   ةمثاب

  شناسانة ادبي بازنمايي كند.ها را در ساختار زيباييهاي انساني، آنفضيلت
هـا و  هـاي دينـي و نشـانه   هـا و شاخصـه  با بررسـي مؤلفـه   در اين قسمت از پژوهش

هـاي جنـگ بازنمـايي    هاي جنگ عراق عليه ايران كه در رماندر جبههنمادهاي مذهبي 
شده است، نقش و جايگاه باورهاي مذهبي و تأثير آن در بسيج نيروهاي مردمي، تقويـت  

  محور را تبيين خواهيم نمود.هاي دينطلبانه و ديگر كنشروحية ايثارگرانه و شهادت
  انقلابي در كنش رزمندگان -اصول اسلامي

دهد كه دفاع ايران داراي سوية مذهبي اسـت.  اني جنگ عراق و ايران نشان ميبازخو
هـاي افـراد در   شناختي كـنش معرفت ةاين ابعاد ديني و مذهبي در دوران جنگ، پشتوان

وسيع، از رهبر انقلاب گرفته تا فرماندهان جنـگ و   گروهيشامل - سطوح مختلف كشور
گفتمـان   هاي دينـي و تـأثير  يد. نقش انديشهآبه شمار مي -رزمندگان و نيروهاي مردمي

هاي افـراد،  حدي گسترده و فراگير بوده است كه تمامي كنشانقلاب اسلامي در جنگ تا
هاي اسـلامي، معنـا و مفهـوم    ترين رفتارها در انطباق با ارزشترين و كوچكحتي جزئي
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ي در گفتـار  توان گفت كه باورهاي مذهبمي است. طبق اصطلاحات تحليل گفتمان يافته
در  است. بر پاية همـين بـاور   يافتههاي گفتماني تجلي مثابه سوژه  و كردار رزمندگان، به

انـد و  ها را به اسارت گرفتـه گاه كه رزمندگان، گروهي از عراقي، آن»سرهاي بينخل«رمان 
ها اجماعي وجود نـدارد و گروهـي خواهـان مجـازات     باب نحوة برخورد با اسرا ميان آندر 
هسـتند، فرمانـده    -انـد رزمان نيروهاي خودي شدهبه جرم اينكه باعث شهادت هم- ااسر

  چيز انقلاب، اسلامي باشد: شود كه بايد همهيادآور مي
  اجازه نداريم سرخود كار كنيم. بايد كسب تكليف كنيم.«

  گويد:... رضا روي حرفش ايستاده است و مي
كنـيم! تـازه اگـرم چنـين     مثـل    بـه   خواييم مقابلـه باشه؛ ما كه نمي -

چيز انقلاب ما بايد اسـلامي   تونيم! همهقصدي در كار باشه، خودسرانه نمي
  .)52-51: 1367فراست، ( »باشد؛ حتي اسير گرفتنش

دارد.  گيرد و در پشت نفرات دشـمن قـدم برمـي   ناصر، كلاش غنيمتي را به دست مي
مطيـع در جلـويش گـام    كند و با ديـدن آن نـه نفـر، كـه     كلاشش را سبك، سنگين مي

  كند.دارند، احساس فتح مي برمي
اند و در خنكـاي دلنشـين    نُه سياهي، در امتداد هم، با شب درآميخته«

هايشان آرام و لـرزان  شوند. قدممهرماه خوزستان، به سمت شهر رانده مي
خواهد به آنها نهيب بزند كـه تنـدتر قـدم بردارنـد، امـا بـا       است. ناصر مي

خوانـد و  شـان را مـي  ن پاهايشان روي زمين، درماندگيصداي كشيده شد
چيـز انقلابمـان بايـد     همه«گفت افتد كه ميمي اش، رضاياد حرف فرمانده

  .)55: 1367فراست، ( »»حتي اسير گرفتنش ،اسلامي باشد
ايـن   -كه از منظر پژوهش ما اهميتـي ويـژه دارد  - نكتة حائز اهميت در اين اظهارت

قـدري    بـه  »اسـلام «و  »انقـلاب «كنندگان در جنـگ،  دگان و شركتاست كه در نگاه رزمن
روند. علاوه بر اين اظهارات مسـتقيم در  ديگر به كار ميجاي يك  اند كه گاه به تنيده  درهم

 صورت غير باب انقلاب و شعائر اسلامي، گاه مقارنت سياست انقلابي و ديانت اسلامي، به
  شود: ها برجسته ميانهمستقيم، از طريق همراهي نمادها و نش
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تيـوپ   جيبهاتو بگرد، يه وقت چيزي بات نباشه كه دستشون بيفتـه... «
كاود. يك قرآن كوچـك؛ يـك   هاش را ميگذارد و داخل جيبرا زمين مي

 دستمال يشمي؛ عكس كوچـك امـام، تسـبيح و چنـد كاغـذ تاشـده هـم       
  . )165همان: ( »يابد مي

عنـوان نمـاد    به (ره)ور عميق به اسلام، با عكس امامباعنوان نشانة   به »قرآن«در اينجا 
دهد كه هر چيز نشان مي اند. محتويات اندك جيب رزمندهدهانقلاب، با يكديگر همراه ش

رزمنـدگان چنـان    ف شود، اسلام و انقلاب باقي خواهد ماند. در حقيقـت از زندگي او حذ
اند كه گويـا متعلـق بـه    كردهشان را وقف صيانت از انقلاب و حفظ شعائر اسلامي زندگي
  اند و وجود و زيستي، فارغ از اسلام و انقلاب برايشان متصور نيست: انقلاب

دونـيم كـه تـو ميخـواي اينجـا بمـوني تـا خـدمت         ناصر، همة ما مي«
توني خـدمت  تر بشي كه بهتر ميبيشتري كرده باشي؛ اما اگر بري و سالم

ق به اين انقلابي. بـرا خـدمت   كني. تو حالا متعلق به خودت نيستي؛ متعل
  . )186همان: ( »كردن انقلاب هم، بايد قدرت داشته باشي

واقـع امتحـان الهـي اسـت:      رزمندگان انقلابي، در ةاين نفي وجود آگاهانه و داوطلبان
هايي كه موندن و تا سـقوط شـهر جنگيـدن، امتحانشـونو پـس      گفت بچهآرا] مي[جهان«

كنـه و دسـت غيبشـو نشـون     ه داره كمكهاشو عيون مـي خدا هم توي اين چن روز .دادن
  ). 133همان: ( »دهمي
برگرفته از گفتمان مذهب است كه به گفتمـان سياسـي انقـلاب وارد     »امتحان الهي«

هاي جبهه را به ميدان امتحان الهي مبدل نمـوده  شده است. شيوة گفتاري ديني، صحنه
هاي اسلامي، دفاع از تماميت ارضي ارزششدن نظام انقلابي و  است. بدين ترتيب با يكي

هاي جنگ، تبلوري يكجـا  آميزد و جبهههم ميصيانت از دين و شريعت اسلامي در كشور با
و  »اسـلام «نيـز بـا    »وطـن «شود. در اين ميان، گـاه  از گفتمان مذهبي و گفتمان انقلابي مي

گيرد. هنگـام حملـة   يشود و دفاع از آن رنگ تقدس به خود ميكسان انگاشته مي »انقلاب«
 بـي « ،كننـد اما شهر را ترك مـي  ،عراق به خرمشهر، كساني كه توانايي دفاع از شهر را دارند

، »غيـرت «بـا ايـن تعبيـر، وطـن محـل تحقـق        ).23: 1367فراسـت،  (شوند خوانده مي »غيرت
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و شـود  دفاع از وطن، دفاع از اسـلام قلمـداد مـي    است. افزون بر اين »مردانگي«و  »شرافت«
    شود:هدف از جنگ، زنده ماندن اسلام و شعائر اسلامي (از جمله نماز) دانسته مي

ايستاد، اما حـالا  ميبار راست قبله وااي يكزور هفته قبل از انقلاب، به«
گه من تا آخـر خـط هسـتم. يادمـه     بازم مي ،برادرشو داده ،خواهرشو داده

. او »خـوني؟ از نمـي چـرا نم ـ «هـا گفـت:   روزهاي اول جنگ، به يكي از بچه
ام بـراي  تر داريم؛ نمازمو گذاشـته فعلاً جنگه و كار واجب«خنديد و گفت: 

. »جنگـيم ولي ما برا نمـاز مـي  « :. ناصر در اومد به طرف گفت»بعد از جنگ
همان: ( »بشو نيست، عذرشو خواست چند روز بعد هم كه ديد طرف، عوض

183- 184(.  
پـردازي نيـز درخـور    به لحـاظ داسـتان   يادشدهب هاي گفتماني، مطلعلاوه بر بررسي

هـاي  سـت. او از ايسـتايي شخصـيت   صر دچار تحول شده و شخصـيتي پويا توجه است. نا
شخصـيت اصـلي    بـاره تيپيك فراتر رفته و از هرگونه خطايي تطهير نشده است. اينجا در

ده خوان ـشود كه قبل از انقلاب حتـي نمـازش را هميشـه نمـي    داستان، چنين عنوان مي
است؛ اما انقلاب باعث تحول در شخصيت او شده و او را مبدل به كسي كـرده اسـت كـه    

  طبق اخلاص نهاده است.در براي برپا ماندن نماز، جانش را 
 

  گذشتگي خود ايثار و از

 1بنـدي هـاي معنـايي بـود كـه در مفصـل     در زمان جنگ، مفهوم ايثار از جمله نشانه
داشت. باورهـاي دينـي رزمنـدگان ايرانـي، تـأثيري       گفتمان انقلاب اسلامي، نقشي ويژه

ها و وظايف آنـان در بيـنش   ها نهاده بود و مسئوليتها، گفتار و كردار آنبر خواسته عميق
هايي كه آنان براي ديگر، خاستگاه و بنيان مسئوليت  بيان  ديني و انقلابي ريشه داشت. به

ادات مذهبي بود. در ساية التزام عملـي  خويش تعريف كرده بودند، برآمده از باورها و اعتق
خاطر ديگران و مصـالح جامعـه، معنـاي     به »جان«به گفتمان انقلاب اسلامي، گذشتن از 

  بخش يافته است.متعالي و تكامل

                                                 
1. articulation 
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گيري انقلاب اسلامي و نياز به فداكاري، مفـاهيم مربـوط بـه از    از همان ابتداي شكل
شهادت را رمز حيـات   ،(ره)احيا شد. امام خميني بازتوليد و گذشتگي، ايثار و شهادت جان
 چقـدر هـم بـزرگ باشـند، لازم اسـت در راه      ها دانست و بيان داشت كه افـراد هـر  ملت

خمينـي،  موسـوي  (هاي اسلامي، مصالح جامعه و برپايي قسط و عـدالت، فـدا شـوند     ارزش
قلاب، فداكاري طبع يك ان«جايي ديگر بيان داشته است كه  در ). ايشان168: 15، ج 1379
لازمة يك انقلاب، شهادت و مهيا بـودن بـراي شـهادت اسـت. قربـاني دادن در راه       .است

ويژه انقلابي كه براي خدا و نجـات   به ،ناپذير استانقلاب و پيروزي و استمرار آن اجتناب
. گفتمـان  )59: 25همـان، ج  ( »خـوارن و مسـتكبران اسـت   مستضعفان و قطع اميـد جهـان  

بـه رزمنـدگان آموختـه بـود كـه داوطلبانـه و        (ره)به زعامت امام خمينـي  يلاب اسلامانق
  فروگذار نكنند. از فدا كردن جان خويش در اين راهها شوند و مشتاقانه عازم جبهه

هـاي  در رمان جنگ، ايثار و فداكاري در سطوح مختلفي از گفتـار تـا كـردار شخصـيت    
زنـدگي رزمنـدگان سـخن     »وقف كردن«داستاني ترسيم شده است. گاه از تعابيري همچون 

 به ميان آمده است كه سوية مذهبي دارد و بار ايدئولوژيك اسلامي آن كاملاً برجسته است:
كاظم از وقتي به كردستان آمده بود، هرگز به مرخصي نرفته بـود و آن لحظـه كـه     سيد«

گريـة نـرگس   آمد. اش را به يزد ببرند، اولين مرخصي او به حساب ميخواستند جنازهمي
كاظم، معصومه و ديگـران،   هايي بود كه مثل حميد، سيدبراي كاظم نبود، براي همة بچه

شان را وقف كردستان كرده بودند و در آن لحظه جنـازة خـونين ده نفرشـان سـر     زندگي
  ).89: 1393فتاحي، ( »دست مردم بود

د ذكـر كنـيم،   اگر بنا باشد براي نشان دادن تجلي ايثار در رمان دفـاع مقـدس، شـاه   
هـايي از  كوشيم تنها گوشهما مي درازا خواهد كشيد. به همين دليل سخن در اين باب به

 ؛ذكـر كنـيم   ،برجسته شده اسـت  هايي خاصيثار و فداكاري در صحنهكه ارا هايي لحظه
ها و يا حضـور در جبهـه، بلافاصـله    كندن از خانواده مانند لحظات سخت دل هاييصحنه

  گذشتگي است: خود دهندة نهايت ايثار و اززدواج كه نشانپس از مراسم ا
  گفتم:«
  مان گذشت و چه زودپانزده ماه از عروسي -

  گفت:
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: 1389بيگـي،  حسـن ( »اش را در جبهه بوديبگو هفت يا هشت ماه. بقيه
15- 16.(  

***  
ترسيد اش فشرد. از چيزي بيمناك بود. ميهاي بماه را به سينهدست«

متبسمش بنشـاند. دلـش را بميرانـد.     ةكند. غم را روي چهردل بماه را بش
بين چه بود؟ او در اوج شادي بود. عروس نوپايي كـه دل    اين گناه بماه در

  كوچكي داشت.
  داني كه...من چند ماهي بايد بروم. مي -

دانست. گويي چيزي هم نشـنيد. خـود را بـه شـانه او     بماه چيزي نمي
كند. بعـدها كـه بـه ايـن     خودش را لوس ميتكيه داد. شفي فكر كرد بماه 
توانست از در ديگري وارد رحم بوده است. ميصحنه فكر كرد، ديد چه بي
  شود، طوري كه بماه نشكند:

  كشد، فقط سه ماه...من بايد بروم جبهه زياد طول نمي -
هـايش را ريـز كـرد.    اش را از او گرفـت. چشـم  بماه انگار يخ كرد. تكيه

  اش افتاد. پرسيد:ي كشيدهخطي بين دو ابرو
  جبهه؟ -

پـدرش را   ،شفي سعي كرد لبخند بزند. آرامش را به او بازگرداند. بمـاه 
توانست براي او مفهوم ديگري داشـته  در جنگ از دست داده بود. پس مي

  .)39: 1389بيگي، حسن( »باشد
***  

تحمـل. زود بـود   عروس بود. جوان بود و كم دخترش حق داشت. تازه«
ي او را تنها بگذارد. حالا خدا رو شكر كه شفي برگشـته، بـا همـان    كه شف

زنـده   ؛حال آمده هر  به ر بلوچي، با اينكه لاغر شده، اماقامت رشيد و استوا
  جراحتي بر جان و تن.و سالم، بي

هـا  ايـن نقشـه   از  مادر كه رفت، بماه ماند خبر را چگونه بگويـد. پـيش  
خواسـت خبـر را   ذهن گذرانـده بـود. مـي   هاي زيادي را از كشيده بود. راه
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گير كند و ديگر جبهه نرود. اميـدي را در  طوري بگويد كه شويش را خانه
  دل بكارد كه راه نفوذ جبهه را ببندد...

  گذاشت تا شفي او را تنگ خود بنشاند. بعد خبر را گفت. كوتاه و فشرده:
  ).81همان: ( »ام، شاپوك!من حامله -

***  
صرار نـرگس، آن دو بـراي فرارسـيدن فرصـت مناسـبي      اوايل كار با ا«

انتظار كشيده بودند. منتظـر رسـيدن روز و سـاعتي كـه بشـود از عقـد و       
هـايي كـه لااقـل فكـر و     عروسي و ازدواج حرف زد. منتظر ساعت و دقيقه

ها و عمليـات نباشـد. آنهـا كـار     هاي ديگر و درگيريذهنشان مشغول بچه
تر پيش آمـده  اي تازه و تازهروز حادثه و هر كرده بودند و صبر كرده بودند

طور هـادي  بود و آن لحظة فراغت هرگز پيدا نشده بود. آخرش هم همين
زندگي در اينجـا، بـا جاهـاي ديگـر فـرق دارد. درهـم       «با خنده گفته بود: 

شود جدا كرد. رزم و جشن و عقد و عزا با هم است. شما منتظر است. نمي
ار همو بود كه آن روز نرگس از كامياران آمده بود و و با اصر »چه هستيد؟!

حميد از مريوان، تا پيش حاكم شرع بروند و زنـدگي مشتركشـان را آغـاز    
  .)7: 1393فتاحي، ( »كنند

هاي رمان جنگ است. ايثـار و فـداكاري بـا    مايهايثار و فداكاري از پربسامدترين درون
سلامي پيونـد خـورده و در كنـار ديگـر     هاي حاكم بر فضاي گفتمان انقلاب اديگر ارزش

  بندي شده است.... مفصلو »شهادت«، »جهاد«نظير  ،عناصر و مفاهيم برگرفته از اسلام
  شهادت؛ از تكليف تا آرزو

تـرين معنـا و نشـانة اقتـداربخش در گفتمـان انقـلاب       در دوران جنگ، شهادت مهـم 
 گفتمـان شـده و ديگـر   مبـدل بـه دال مركـزي     »شـهادت « ،اسلامي است. در اين دوران

عنـوان   اند. شهادت، ابتدا بـه بندي شدههاي گفتماني، حول محور اين مفهوم مفصل نشانه
گفتمان مذهبي وارد فضاي گفتمان سياسي شده اسـت و در شـرايط    ةاز حوز 1يك بست

گفتمان ارتقا يافته است. اين مفهوم و نگـرش نسـبت    ةترين نشانحساس جنگ، به اصلي

                                                 
1. closure 
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هاي گفتمـاني  طي كرده است و مدلول -سوي تعالي به- ين گفتمان سيري رابه آن، در ا
  اند.تر شدهتر و آرماني آن قوي

هـاي اسـلامي   ذكر شهيد و مقام شهادت در رمـان جنـگ، تكيـه و تأكيـد بـر جنبـه      
است. حضور در جبهه، در گـام اول مبتنـي بـر انجـام     فتمان انقلابي را دوچندان نموده گ
نيز از واژگان برگرفته از گفتمان ديني است كه به حوزة گفتمان  »كليفت«است.  »تكليف«

خاطر تكليف، نمود نگرشـي دينـي بـه مقولـة      انقلابي راه يافته است. حضور در جبهه به
  جنگ و دفاع است:

اي سوزد. چـاره كنم، دلم بيش از آن روز براي پدر ميالان كه فكر مي«
كرد. بار اول كه رفتم، شم سنگيني ميرفتم. تكليفي روي دونبود، بايد مي

گفتم: صدام زنده باشد و من در كنج كپر با خيـال آسـوده درس بخـوانم،    
اش را بـر دوش  بخورم و بخوابم؟ و اگر نبود اين حس تكليفي كه سنگيني

اما حالا در  .رفتم تا دل پدر را به دست آورده باشمكردم، نمياحساس مي
  .)30: 1389بيگي، حسن( »مپي به دست آوردن دل خدا بود

***  
دونيم؛ اما يه چيز داريم كـه  مون ميناصر، ما اسلحه نداريم. اينه همه«

مونم اين بابا نيسـت؛ امامـه. اينـو خـوب     اونا ندارن. از اون گذشته، فرمانده
 »؛ خلاص!»چشم«گه بجنگين، ما هم وظيفه داريم بگيم دوني... امام ميمي

  .)70: 1367فراست، (
***  

هـاي  داد كـه بـه حـرف   كه اخم كرده بود و نشـان مـي    حالي حميد در«
كار به كار مردم داري؟ تـو    غيبت نكن پسر، چه«هادي توجهي ندارد، گفت: 

  ).38: 1393فتاحي، ( »»كار به ديگران داري؟  وظيفة خودت را انجام بده، چه

***  
خـدا!  كنيم. برو به اميد صدايش را با توكل خاموش مي«حميد گفت: «

  .)46همان: ( »».كاري به نتيجة كار نداريم .دهيممان را انجام ميما وظيفه
***  
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تـان را  ايـد، وظيفـه  نه! نه! اشتباه نكـرده «حميد به خود نهيب زد كه: «
 »»كنـد. ايد. حالا هم ياري و نصرت خداوند، كارتان را درست ميانجام داده

  ).54همان: (
توان تجلي عينـي و نمـود   در باب شهادت را مي جنگيافته در ادبيات مفاهيم بازتاب

 صـورت داوطلبانـه عـازم جبهـه     اي كـه بـه  گفتمان بنيادگراي اسلامي دانسـت. رزمنـده  
دهـد؛ زيـرا   در نظم تعهدات ايدئولوژيك اسلامي، تكليف شرعي خود را انجام مي ،شود مي

امـام  نسـته اسـت.   ها را از نظر شرعي و مـذهبي تكليـف دا  رهبر انقلاب، حضور در جبهه
با تكيه بر ايمان و اعتقاد، جنگ ايران و عراق را تقابـل اسـلام و كفـر معرفـي      (ره)خميني

عليـه دنيـاي زور و    انقلابـي  -اين جنگ تحميلي، جنگي اعتقادي كه معتقد بودند ،كرده
پول است و لذا بر همه از زن و مرد و پير و جوان واجب است تـا در ايـن جهـاد و دفـاع     

كه اين حضور براي تكليـف اسـت   ) 155 -154: 16، ج 1379خميني، موسوي (ايند شركت نم
هـاي  سازي جنگ تحميلـي بـا جنـگ   ايشان با همسان .)284: 21، ج 1379خميني، موسوي (

، لشكريان اسـلام ناميـده و هـدف    صدر اسلام، سپاهيان ايراني را در برابر نيروهاي عراقي
كننـد. بـه   سـازي معرفـي مـي   هاي اسلامي و انسانها را از جنگ، تحقق اسلام و آرمانآن

هـا را واجـب   و حضـور در جبهـه   )216: 19(همـان، ج  همين منظور دفاع را تكليف شرعي 
  .)464-463و  415: 16همان، ج (اند كفايي قلمداد كرده

شـود.  مبـدل مـي   »بـه كـار دل  «كـم  مسيري كه با تكليف شرعي آغاز شده است، كم
هـا و  انـد، مجـذوب معنويـت جبهـه    لقات خانوادگي و دنيايي بريدهجواناني كه از همه تع

رزمـان،  شوند. به همين دليل، وقتي خانواده و حتي همرزمان خويش ميصفاي باطن هم
، سـعي در منصـرف   »ادا كردن حق و دين«از رزمنده و  »ساقط شدن تكليف«با تمسك به 

ها، محاسـبات  شق به جبههد؛ زيرا عيابنها دارند، توفيق نميكردن وي از حضور در جبهه
  هم پيچيده است:عقل حسابگر را در

خيروكم! تو جنگ را نديدي. نبودي كه ببينـي. جنـگ مـرا از پـدر و     «
مادرم گرفت. از بماه هم گرفت. جنگ چيزي نبـود كـه بتـوانم از كنـارش     

ر كار نداشت. اجباري هـم نبـود.   بگذرم. كار عقل نبود. كسي هم دستي د
 خيروك، كار دل بـود. همـين دلـي كـه وقتـي آن روز صـداي      چه بود هر
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اش را از آشپزخانه شنيد، به رحم آمـد و شكسـت، امـا مـرا از رفـتن       گريه
  ).43: 1389بيگي، حسن( »بازنداشت

***  
  ترسيد. گفته بود:بماه مي«

 انـدازه خـودت    گذارم بروي. ديگر حقـي بـر گـردن تـو نيسـت. بـه      نمي
نديـدم. بعـد دسـتش را گـرفتم. كنـار خـودم       اي. مـن آن روز فقـط خ   رفته

اش بـه  رفتم. گريهگفت: نرو! ميلرزاند. مادرم مياش دلم را مينشاندم. گريه
شكسـت   مي رفتم، گرچه دلمشد. ميزد، اما مانع از رفتنم نميدلم چنگ مي

  ).44- 43: همان( »نشستهايم آسان نميو خنده روي لب
***  

  شريف گفته بود:«
نيا شفي! بمان و خيروك را بياور پيش خودت. ديگر تكليفي تو با ما  -

  اي.هايت را رفتهبر دوشت نيست. جبهه
  اين حرف را يك روز قبل از اعزام زده بود. گفته بود:

  خيروك به تو احتياج دارد. برو مشهد او را بياور... -
انـدن. بايـد   خواستم، با تمام وجود، اما نه به بهـاي نـرفتن و م  تو را مي

  .)66: 1389بيگي، حسن( »رفتم كه رفته بودممي
هاي داسـتاني  شود. شخصيتدر اين مسير تعالي و تكامل، شهادت آرزوي رزمنده مي

شوند كه شور شهادت دارند و در راه دفـاع از وطـن و صـيانت از    مي يهايمبدل به انسان
رمـز   ،ام خميني، آرزومندان شهادتاند. به تعبير امچيز گذشتههاي انقلاب، از همهآرمان

ها بايد رمز را بفهمند كه رمز پيروزي اين است كه شهادت را ملت« اند:پيروزي را دريافته
آرزو بكنند و براي حيات، حيات مادي، دنياي حيواني ارزش قائل نباشند. اين رمز اسـت  

خمينـي،  موسـوي  ( »تواند پيش ببرد. اين امري است كه قرآن آورده اسـت ها را ميكه ملت

ــيت  )263: 5، ج 1379 ــار شخص ــم در گفت ــهادت ه ــم در . آرزوي ش ــتاني و ه ــاي داس  ه
  ها انعكاس يافته است:هاي آننامه وصيت
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[حميد] بارها و بارها گفته بود كـه دو آرزوي بـزرگ دارد. اول ازدواج   «
  .)51: 1393فتاحي، ( »با نرگس و دوم شهادت

***  
كـنم رفتنـي   اندم. نوشته بودم: فكـر مـي  خوام را مينامهديروز وصيت«

  .)112: 1389بيگي، حسن( »باشم. خدايا، شهادت را نصيب من بگردان
بدين ترتيب در گفتمان انقلاب اسلامي، شهادت و در راه خدا از خود گذشتن (ايثار)، 

شود. گفتمان مذهبي با تخصيص معناها و بازخوردهاي فرهنگـي ويـژه،   هنجار و الگو مي
االله را در نظـر   پاداشـي بـزرگ يعنـي لقـاء     ،اندهايي كه اين جايگاه را پذيرفتهژهبراي سو

بـازي در راه   هاي گفتمان مـذهبي را بـه پـاك   ها و نشانهگرفته است و معتقدان به ارزش
ان يـك  االله، بـه عنـو   كند. ترغيب براي شهادت و رسيدن به آرمان و لقـاء خدا تشويق مي

ه آيد و ب ـخسراني بزرگ به حساب مي ،ت كه شهيد نشدنقدر بزرگ اسهنجار و ارزش آن
شـود. بـه   ضرر محسـوب مـي   »بسته شدن در شهادت« ،شهادت نرسيدن يا به تعبير ديگر

 ،انداما به مقام جانبازي نائل آمده ،اندهمين دليل، رزمندگاني كه تا نزديكي شهادت رفته
  تند:ناراحت و غمگين هس ،از اينكه شهادت نصيبشان نشده است

  شريف گفته بود:«
  ...ايي است. بدجوري به چنگش افتادهآزمايش اله -

  خواسته بود كه بيشتر از دو دست، از دست بدهد. به شريف گفته بود:
  .)58: 1389بيگي، حسن( »كنمكمتر از شهادت را تحمل نمي -

***  
كنـد و  بينند، بله، هم قلب كـار مـي  كنند، ميآيند ما را معاينه ميمي«

 برنـد بخـش و خلاصـه برمـان    آيـد. زود مـا را مـي   رود و ميم نفس ميه
گردانند به اينجا. اگر شانس داشتيم كه از همان اولين مجـروح شـدن    مي

  ).121: 1393فتاحي، ( »رفته بوديم
***  
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هـايي كـه   ديد. مخصوصاً بچه[هادي] اغلب دوستانش را در خواب مي«
د لرستاني و ديگران. او اغلب كاظم، مجتبي، محمو شهيد شده بودند؛ سيد
  خورد.به حال آنها غبطه مي
بـار كـه بـه     به آن فكر كرده بود، شـهادت بـود. هـر    چيزي كه او قبلاً

تنهـا   ديـد كـه نـه   ولي حـالا مـي   .رفتبا اين آمادگي مي ،رفتعمليات مي
  .)260همان: ( »صورت انساني عليل هم درآمده است شهيد نشده، بلكه به

***  
هـا و  ه گريه افتاد. چون فهميد كه هادي از قطع شدن دسـت فريده ب«

تكـه گـاز    تخلية چشمش خبر ندارد. ظرفـي آب گـرم آوردنـد و بـا چنـد     
اش را شسـتند. فريـده موهـاي    استريل، كنار دهان و گونة چپ و پيشـاني 

هم فروغ كمسويي داشـت،   هادي را شانه زد. هادي با تنها چشمش كه آن
حالم بهتـر شـده، نـه؟    «واري لبخند زد و گفت: دش  به زنش نگريست و به

بينم نه بابا! افتخارش را نداشـتم، شـايد   گفتم ديگر رفتني هستم، ولي مي
  .)180: 1393فتاحي، ( »»هم تو نگذاشتي؟

  

  هاي گفتماني تثبيت نشانه

هاي گفتماني، از مباحث مهم تحليل گفتمان است. ميزان سازي دالتثبيت و نهادينه
بلكـه بايـد در    ،هاي گفتمانيفتماني را نه در تعريف و تخصيص معنا به دالموفقيت هر گ

بـه عبـارت    .هاي مورد نظرش دانست قدرت و توفيق آن گفتمان در تثبيت معنا و مدلول
هـاي  ديگر، مشروعيت و مقبوليت يك گفتمان منوط به توانايي گفتمان در تثبيت نشـانه 

هاست. طبق نظر لاكلو و موف، در گفتمـان معنـا   مثابه سوژه مورد نظر در ذهن مردم، به
شـده، بـه   ن احتمال وجود دارد كه معاني طردشود و هميشه ايطور قطعي تثبيت نمي به

هاي ديگر تبديل شوند؛ اما تثبيت معنا باعث تقليـل معـاني   بنديمواد خامي براي مفصل
از كند تـا  ن تلاش ميواقع گفتما كند. درمحتمل شده و معناهاي بالقوه ديگر را طرد مي

ا بـه اجمـاع   ه ـ). تثبيـت دال 182: 1392 ،و و مـوف لاكل ـ( لغزش و تزلزل معنا اجتناب شـود 
هـاي خاصـي   ها به شيوهانجامد. توليد اجماع و تعريف نشانهها ميعمومي بر سر معناي آن
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شـود و  نتيجة آن، مدلول خاصي به دال مركزي گفتمان الصاق مـي  گيرد و درصورت مي
گفتمان، تثبيت معنا، جـدالي گفتمـاني اسـت كـه بـه       ةكند. در حوزهژمونيك مي آن را

  شود.هاي رقيب منتهي ميحذف گفتمان
صـورت يكدسـت بـه      تـوانِ معنـايي خـود بـه     ةهر گفتماني با به كار گرفتن مجموع

هـاي شـناور و مركـزي از    پـردازد و بـراي تثبيـت معنـاي دال    بندي گفتمـان مـي  مفصل
 يهـا هـا و دال كند. درون گفتمان انقلاب اسـلامي، نشـانه  في استفاده ميهاي مختل شيوه

در زمـان   اند. اين گفتمـان بندي شده، مفصلگفتماني عموماً به پشتوانة الگوهاي مذهبي
... در كنـار دال مركـزي   و »فداكاري«، »ايثار«، »جهاد«هايي چون كارگيري دال  جنگ، با به

 ةبنـدي كـرده و دال مركـزي را بـه پشـتوان     مفصـل  ، نظـام معنـايي مـذهبي را   »شهادت«
به تعبير ديگر، گفتمـان بـراي هژمونيـك     .الگوهايي برگرفته از مذهب تحكيم كرده است

هـا  شيوهتا كنيم شدن، معاني و مفاهيم اسلامي را بازتوليد كرده است. در ادامه تلاش مي
سازي معناي ثبيت و نهادينهكه در گفتمان انقلاب اسلامي، براي ت را و الگوهاي بنياديني

  بندي و تحليل كنيم.صورت ،اند شده  ويژه شهادت به كار گرفتههاي گفتماني و بهنشانه
  الگوسازي: عاشورا

خواهانه و مبارزات عليـه  هاي آزادينهضت عاشورا، الگو و سرمشقي براي اكثر جنبش
ريـان انقـلاب اسـلامي    و استكبار در طول تاريخ بوده است. نهضت عاشورا هـم در ج  ظلم

ترين و تأثيرگذارترين منبع الهام بوده است. در آن هاي جنگ، بزرگايران و هم در جبهه
هاي شهادت، احيـا و  زمان با توجه به ضرورت مقابله با دشمن، لازم بود كه الگوها و اسوه

كتبي قيام بازتوليد شوند و گفتمان انقلاب اسلامي توانست با تكيه بر بار ايدئولوژيكي و م
عاشورا و الگوسازي آن، علاوه بر تحكيم مبـاني اسـلامي گفتمـان، الگـوي شـهادت را در      

بـه ضـرورت احيـا و بازتوليـد الگـوي       (ره)دفاع مقدس تكثير كند. امام خمينيهاي جبهه
كربلا پي برده بودند و در مقاطع مختلف انقـلاب و جنـگ تحميلـي بـر تبعيـت از       ةواقع

بر اين باور بودند  و) 87 -88: 16، ج 1379خميني، موسوي (كردند د ميالگوي عاشورايي تأكي
ايشـان بـا    ).55و  55: 17همـان، ج  (كيفيت مبارزه را به ما آموخته است  ،(ع)حسينكه امام 

روزآمد كردن مفهوم شهادت و خارج كردن آن از تعلق به دوراني خاص در صـدر اسـلام،   
مفهـوم  ت نمودند. ايشـان تفسـيري جديـد از    تقويطلبي را احيا و روحية جهاد و شهادت
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يا ليَتنَا كنَُّا معكُّم فَـافوز فَـوزاً   «و دعاي مشهور  »كلُ يومٍ عاشورا و كُلُ أرَضٍ كربلا«حديث 
به دست داد. ايشان معتقد بود كه همه بايـد عاشـورايي بينديشـند و عاشـورايي      »عظيما

  ن تأسي نمايند.عمل كنند و در اين مسير از سالار شهيدا
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و هژمونيك شدن گفتمان بنيادگرايان اسـلامي در جامعـة   

در ادبيـات و رمـان    م عاشـورا و الگوسـازي مبتنـي بـر آن    قيـا  - ويژه در دوران جنگبه-  ايران
هـاي آشـكار و نهـان فراوانـي از ايـن قيـام را       اي داشته اسـت و اشـاره  جنگ، بازتاب گسترده

در سـطوح مختلفـي ديـده     هاها و همسانيگرفت. اين اشاره وان در رمان دفاع مقدس پيت مي
عنوان رمـز شـب    به »تاسوعا«، انتخاب )100: 1367فراست، ( »يا حسين«شود. اين موارد، شعار مي

گيـرد و گـاه نيـز تـرك     ميدر برهاي نبرد با وقايع كربلا را انگاري صحنه) تا همسان58(همان: 
انگـاري   همسـان  حسين دانسته شده است. بدين صـورت  ، معادل پشت كردن به امامهاجبهه

  فرض گرفته است:كربلا را پيش ةهاي دفاع مقدس با واقعاهداف و ماهيت جبهه
دوني. اونـا  ننه جون، ما كه جنگو شروع نكرديم؛ اينو خودت خوب مي«

ن تو خونة ما، خبر ريختاز موقعيت بعد از انقلاب ما سوءاستفاده كردن؛ بي
تا ريشة انقلابو بخشكونن. وظيفة من و حسين و بقيه است كـه جلوشـون   

  بايستيم. امروز، پشت كردن به جنگ، پشت كردن به امام حسينه.
  گويد:كشد و ميمادر، آهي از ته دل مي

متوسليم به خودش و خون پاكش كه تو همين گرما، به دشت كربلا  -
اي غير از شما ندارم؛ شما هم فداي اون گهريخته شد. ننه، من كه چيز دي

  .)88 -87: 1367فراست، ( »سر
***  

  كنه.شهر داره سقوط مي ،محمد «
 آورد و آرام وين مـي يسـيم را از بغـل صـورتش پـا    گوشـي بـي   محمد

  گويد:بال مي فارغ
  مواظب باشيم ايمانمون سقوط نكنه. -

ر خـود فـرو   كنـد و د احساس شرمندگي مـي  ،از آنچه گفته است ناصر
  گويد:بندش ميآرا پشت رود. جهانمي
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هاي امامو فراموش نكنيم؛ يادمون باشه كه چه قولي به شـهدا  حرف -
داديم. اگه فكر كنيم اينجا خرمشهره و روبرومونم عراق با اون همه سلاح، 

خوريم. بايد خيال كنـيم اينجـا خرمشـهر نيسـت؛ كربلاسـت؛      شكست مي
  .)98: همان( »خلاص

***  
هـاي  شوند و به لـب آرا تشنه ميهاي جهانها براي شنيدن حرفچهب«

  پرسد:باز مي دوزند. فرهادناصر چشم مي
  ديگه چي گفت؟ -
گفت يه روز فرهاد هاشم اشاره به خود تو بود. مييكي ديگه از حرف -

گفـت كـه   و اينو با يه احساس و ايماني مي .يه انقلابه ،گفت اين جنگمي
هـايي رو كـه اون روز، كنـار    گرفت... حـرف ز تن آدم ميهمة خستگي رو ا

ايـد فقـط   گمرك و كوي طالقاني گفت، باز امروز يادآوري كـرد كـه مـا نب   
 »ها را، بايد كـربلا را ببينـيم و عاشـورا را   ي بچهيخرمشهر را ببينيم و تنها

  .)132: 1367فراست، (
دن فرزنـدان خـانواده بـه    گاه نيز از طريق فراخواني قسمتي از واقعة عاشورا، عازم ش ـ

پيوند يافته است و رخداد گفتماني با اسـتناد بـه    (ع)اكبرجبهه با خداحافظي حضرت علي
  بخشي شده است:گفتمان مذهبي، تقدس

سر به عقـب   ،حسين و ناصر .زندروند مادر صدايشان ميقدري كه مي«
  گويد:گردانند. ناصر ميميبر

  چيه ننه؟ -
كند. حسـين  ط با ولع قد و بالايشان را نگاه ميدهد و فقمادر جواب نمي

زنـد كـه    مـي  اما ناگهان ناصر نهيـب  .پايندمانند و مادر را ميو ناصر هم مي
كنـد.  اما مادر هنوز هم دم در اسـت و نگاهشـان مـي    .روندها ميبچه »بريم«

آقاي مسجد بـه زبـان حـال      افتد كه شب عاشورا، حاجناگهان ياد شعري مي
  خواند:براي مردم مي - اكبرشهنگام به ميدان رفتن علي-  حسينآقا امام 
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 »گنجـد دو دوسـت  رو كه در يك دل نمـي     گه دلم پيش تو و گه پيش دوست

  ).19: همان(
بينـد، سـعي   گاه نيز خود شخصيت داستان در لحظاتي كه شهادت را پيش چشم مي

، هـدف والايـش را بـا ايـن     كربلا و حـوادث پيرامـون آن   ةكند با يادآوري و مرور واقعمي
  همساني برجسته سازد:

شد، پيرمرد به ياد حوادث شـب عاشـورا   اي سكوت برقرار ميتا لحظه«
توانـد حـال و هـواي آن شـب را     كرد كه حالا بهتر مـي افتاد. حس ميمي

 درك كند. آنها هم چنين موقعيتي داشتند. حال كسي كه بداند فقط يك
كاش «برند پاي چوخة اعدام. در دل گفت: شب زنده است و صبح او را مي 

و به ياد آورد كـه اصـحاب امـام    . »توانستم بجنگم و كشته شوممن هم مي
يـز كـردن   مهايي هم به تدر آن شب، غير از راز و نياز و نماز و دعا، لحظه

 بسـته ولـي او را دسـت   .شمشيرها و آماده كردن سـازوبرگ جنـگ بودنـد   
  تق.تداشتند و تتي نگه ميبردند و كنار ديوار يا درخ مي

ش ا... و باز ياد عاشورا افتاد. سعي كرد چيزي از آنچه در مدت زنـدگي 
دربارة اصحاب امام شنيده بود، بـه يـاد آورد. آنچـه بـه يـاد آورد، صـحنة       

هاي پروازشان به شوخي، خنده و شادي پيرمردهايي بود كه آخرين لحظه
  .)158-157: 1393تاحي، ف( »گذراندنددور شمع وجود امام را مي

هاي گفتماني است. ها و گزاره بسيار مؤثر براي نهادينه كردن ارزش  روشي ،الگوسازي
رسـاند تـا   سازي و الگوسازي واقعة كربلا، به گفتمان انقـلاب اسـلامي يـاري مـي    همسان

هاي گفتمـاني تحكـيم و تثبيـت كنـد و     عنوان يك ارزش والا، درون نشانه شهادت را به
عنـوان   بـه  »شـهادت «عنوان دالي شناور، به دال مركـزي    را به »ه شدن در راه وطنكشت«

  ارزشي هنجارين مبدل سازد.
  استناد به متن مقدس (قرآن)

بـر مبـاني اعتقـادي    اين بيان كرديم كه گفتمـان انقـلاب اسـلامي بـا تكيـه       از  پيش
ه است. بديهي است بندي نمودهمچون جهاد، ايثار و شهادت را مفصل يهايمذهبي، دال



156 
   1398 پنجاه و چهارم، پاييزشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

شـوند،  هاي ايدئولوژيك مبتني بر مذهب، درون سـاختار گفتمـاني تعبيـه مـي    وقتي دال
عنـوان   تـرين منبـع و بـه   عنوان مؤثرترين و مهـم  بخش قرآن، بهتحيا استناد به معارف

هاي ها و دالتواند به تثبيت معناي نشانهمبناي اصلي شريعت اسلام، بيش از هر چيز مي
  تماني و در نتيجه هژمونيك شدن گفتمان ياري رساند.گف

قـرآن، اسـتناد شـده     نيز بـه مفـاهيمي برگرفتـه از    بنا بر همين اصل، در رمان جنگ
اي اين گونة ادبي با استناد به احكام الهـي و دينـي، سـاختار گفتمـاني     است. در حقيقت

ــر و خدشــه  ــي مشــروع، معتب ــد م ــذير را بازتولي ــذهب ناپ ــت م ــد و قرائ ــان را كن ي گفتم
شـود،  هاي قرآني كه در اين متون به كار گرفته ميكند. از جمله اشارهسازي مي برجسته

  بودن شهداست:   زنده
  .)24: 1393فتاحي، ( »انداكبر! راستي راستي كه شهدا زنده االله :گفتم«

 ***  
خب، پس اصلاً نبايد شك بكني. هم در بيداري بـه تـو   «نرگس گفت: «

  ). 26همان: ( »بودن شهيد يعني همين  هم در خواب. زندهپيغام داده و 
تبع آن، در رمان   بودن شهدا در شعارهاي محوري زمان جنگ و به  زنده علاوه بر اين

  جنگ بازتاب يافته است:
كشند و سراسـيمه  لاي جمعيت خيابان بيرون ميهاي هم خود را از لابعده«

  دوند تا شهدا را تشييع كنند.طرف مقر سپاه اهواز مي  دنبال وانت، به
جـايش، نالـه و فريـاد      افتـد و بـه  وسط محوطة سپاه از ناله مـي  وانت

  رود:جمعيت به هوا مي
  اكبر. اند االلهشهيدان زنده -
  .)73: 1367فراست، ( »اكبر اند االلهبه خون آغشته -

قُولُـوا لمـنْ   اشاره به حيات جاويدان شهدا در چند آيه از قرآن بيان شده اسـت: و لا تَ 
بـه كشـتگان راه خـدا مـرده     « .سبيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحيـاء و لكـنْ لا تشَْـعرُونَ     يقتَْلُ في

. و لاَ تَحسبنَّ الَّذينَ قتُلُـوا فـي   )154(بقـره/  »كنيدولي شما درك نمي ،اندنگوييد، بلكه زنده
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 اءيلْ أَحاتاً بوأَم بيِلِ اللَّهقُونَسْرزي ِهمبر ْندانـد و كساني را كه در راه خدا كشته شـده « .ع، 
  . )169عمران/ (آل »خورنداند و نزد پروردگارشان روزي ميها زندهمرده مپندار، بلكه آن

از ديگر آياتي كه در اين متون به آن اشاره رفته اسـت و بـه لحـاظ تحليـل گفتمـان      
... در پدر، مادر و با نكردن ناظر به همراهي ست. اين آيها توبه سوره 23 ةآياهميت دارد، 

شخصـيت   خوانند. هنگام شـروع جنـگ، پـدر و مـادرِ    كه كسي را به كفر مي ي استزمان
اصلي داستان، قرار است چند صباحي خرمشهر را ترك كنند و اصرار دارند فرزنـدان نيـز   

پـدر و  با  نكردن ه همراهيآنان را همراهي كنند. حسين، پسر كوچك خانواده براي توجي
كنـد. از منظـر تحليـل    بخشي به اقدام خويش به اين آيـه اسـتناد مـي   مادر و مشروعيت

بديهي  فرضصورت پيش گفتمان، با استناد به اين آيه، كفر بودن ترك ميادين جنگ، به
  انگاشته شده است:

اي مانند و بعد، صداي زمزمههاي مادر ميدو برادر چندي ميان دست«
كنـد كـه انگـار    چنان هـم زمزمـه مـي   . شودهاي حسين شنيده مياز لب

  اش به گوش ناصر هم برسد:خواهد زمزمه مي
  يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا آبائكم و اخوانكم... -

  .)21: 1367فراست، ( »اين آيه را ناصر، روزهاي اول انقلاب هم شنيده است
***  

بينـد كـه   آمدند، بـرادر را مـي  و از ميان جمعيتي كه با شتاب در رفت«
هد صدايش بزند، كه سـوت  خوادود. ميتفنگ بر دوش انداخته است و مي

بـر زميـنش    جا درازكششود و همانبالاي سرش شنيده مياز  ايخمپاره
گيرد و در انتظار انفجار گلولة خمپـاره،  خواباند. خاك داغ را به بغل ميمي

  خواباند.گوش مي
غبـاري كـه خمپـاره از     و لاي گردخيزد و از لابه د برميبا صداي انفجار، تن

سـو   گردد. چشـمش را بـه هـر   دل خاك به هوا پاشيده است، دنبال برادر مي
دواند تا شـايد پيـدايش   بيند. دنبالش چشم ميدهد، اما اثري از او نميدور مي

. زنـد كند و از پدر و مادر سراغ بگيرد، كه صداي دوبارة خمپاره بر زمينش مـي 
اي كـه  بينـد. آيـه  گردد، اما باز او را نميبا صداي انفجار دوباره، دنبال برادر مي
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يـا  «گيـرد:  آباد نوشته شده است، چشمش را به خود ميروي ديوار كنار جنت
  .»ايها الذين آمنوا لاتتخذوا آبائكم و اخوانكم و عشيرتكم...

  .)104 - 103: همان( »رودكند و با هروله به كمك مردم ميدل از برادر مي
 احكــام الهــي و تركيــب ةمستندســازي رفتارهــا و اســتلزامات گفتمــاني بــه پشــتوان
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بـه مثابـه مـتن مقـدس، بـه       ع با استناد به صبغة دينـي و قـرآن  هاي راهبردي دفا شيوه
 انجامـد. تركيـب ايـن دو،   هـا مـي  نهاي گفتماني و تثبيـت آ كيم نشانهسازي و تحنهادينه

ميان گفتمان فقهي و گفتمان انقلابي است كه بـه مـتن    1اگفتمانيتدربردارندة نوعي بين
 بخشد و مباني و اهداف دفاع را با تكيه بـر مـذهب و شـرع معتبـر و مشـروع     انسجام مي

  كند.سازد و قرائت مذهبي گفتمان را هژمونيك مي مي
  استفاده از تعابير مثبت

نيروهـاي   »بازنمـايي مثبـت  «پردازي مؤثر و مثبت از ديگر تمهيداتي است كه بـه  واژه
هـا و امكانـات   انباشـته از واژه  ،كنـد. زبـان  دشمن كمك مي »ديگرنمايي منفي«خودي و 

پيامدها و نتايجي متفـاوت را   ،هاكدام از آن بياني مختلفي است كه گزينش و كاربست هر
اده شده هايي، با چه بار ايدئولوژيكي استفبه دنبال دارد. اينكه در يك گفتمان از چه واژه

هـا و  د، ارتباط عميق و تنگـاتنگي بـا نگـرش   شوجايگزينِ ديگري طرد ميهاي و چه واژه
هـاي  هـاي آن گفتمـان دارد. ايـن كاربردهـاي متفـاوت و مختلـف، بـر سـوژه        فرضپيش

د. نه ـثيرات متفـاوتي بـه جـاي مـي    أهـا نيـز ت ـ  گيري هويت و نگـرش آن تماني و شكلگف
كنندة جهانمـان،  هاي صحبت كردن ما منعكس، شيوهكندطور كه فركلاف بيان مي همان
صورت خنثي نيست، بلكه نقش فعال در خلق و تغيير  هايمان و روابط اجتماعي بههويت

  .)52: 1379فركلاف، (آنها دارد 
 سـنِ در راه دفـاع از وطـن، خـود ح    »كشته شـدن «جاي  به »شهادت«استفاده از لفظ 

والاي شهادت در متون ديني و مـذهبي، در گفتمـان   تعبيري است كه با توجه به جايگاه 
بـاره  عنـوان مثـال، تقابـل كـاربرد الفـاظ در      انقلاب اسلامي احيا و بازتوليد شده است. به

براي گفتمان خودي و رقيب مشهود است و معمـولاً   »از دست دادن جان«مفهومِ يكسان 
  رود:  سخن مي »شدناز كشته «و براي گفتمان رقيب  »شهادت«براي گفتمان خودي از 

 .افتدهايي كه نميشب چه اتفاق چه روزگار غريبي شده! هر روز و هر«
هـايي كـه   ولي زندگي همچنان ادامه دارد. همين روز گذشـته، چـه بچـه   

                                                 
1. interdiscursivity 
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هايي كه اسـير شـدند، طـرف ديگـر، چقـدر كشـته       شهيد شدند، چه بچه
  .)80: 1393فتاحي، ( »دادند!

شـود؛ امـا   ب ميارزش محسو نفسهفاع از وطن، فيادت در راه دو شه حضور در جبهه
هـاي  كند و تعابير مثبت براي تحكـيم جايگـاه گـزاره   قدر كفايت نميگفتمان فقط به اين

گيرد. در رمان جنگ از تعابير مختلفي براي بازنمايي مثبـت  ارزشي را در متون به كار مي
، »ايسـتاده مـردن  « نظيـرِ  ت استفاده شده است. تعابير مثبتـي و تحكيم جايگاه دال شهاد

 فـرض پرپـر شـدن كـه گـل بـودن را پـيش      «، »پركنـده  ةتشبيه جانباز بـه پرنـد  «، »پرواز«
عشـق   ،شـهيد «، »شـفيع اسـت   ،شـهيد «، »شربت بودن شهادت«، »گلزار شهدا«، »گيرد مي

  دست است:  اين ... ازو »نخل است ،شهيد«، »است
ش ادر مـدت زنـدگي   آنچـه  باز ياد عاشورا افتاد. سعي كرد چيـزي از « 

دربارة اصحاب امام شنيده بود، بـه يـاد آورد. آنچـه بـه يـاد آورد، صـحنة       
هاي پروازشان به شوخي، خنده و شادي پيرمردهايي بود كه آخرين لحظه

  .)158 -157: همان( »گذراندنددور شمع وجود امام را مي
***  

د و زر مـي سبكبال بر فراز سرشـان پرپ ـ  ايدر نظر اسرا، مرگ چون پرنده«
  .)144: همان( »نشستهاي خستة آنها ميچرخيد و روي شانهمدام مي

***  
هاي زيادي از بدن بيمار عريان بـود، ولـي گويـا در نظـر او در     قسمت«

هـاي بريـدة   رعايت مسئلة محرميت لزومي نداشت. دست ،هاييچنان لحظه
طرف بـدنش  بيمار كه يكي از بالاي آرنج و ديگري از مچ قطع شده بود، دو 

  .)20همان: ( »اي پركنده درآورده بودقرار داشت و او را به شكل پرنده
***  

 »شمار باقي موندن، بقيه همه پرپر شدنداز شهر فقط يه تعداد انگشت«

  .)171: 1367فراست، (
***  
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شد، جدا كردند و بقيـه  اي را كه بايد به تهران فرستاده ميچند جنازه«
  .)92: 1393فتاحي، ( »كردندرا تا گلزار شهدا تشييع 

***  
طور تلويحي داوطلب شده بود. محسن كه نزديك اوستا عبـاس   او به«

دهند. چه آب و چه شربت! تر ميآب را اول به كوچك«ايستاده بود، گفت: 
  .)152همان: ( »»ترممن از همه كوچك

***  
يك بار وقتي كاظم به هوش بود، به معصومه چشـم دوخـت. نـرگس    «

كه لبخندي به چهره داشت و اشكي در ديدگان، رو بـه    حالي در آهسته و
  .»خواهد كه شفاعتش كنيمعصومه مي«كاظم گفت: 
لبهـايش را تكـان داد و    .رمق نگاهي به دورتادور اتاق گردانـد كاظم بي

گريست. معصومه كه انگار درد و غم خود را فراموش كرده بـود، چشـم در   
  .)71: همان( »»كني؟م ميشفاعت«چشم كاظم دوخت و پرسيد: 

***  
  من آمدم خيروك!«

دانـم در زيـر كـدام يـك از ايـن      اين منم، اين حرم، و اين تو كه نمـي 
 »بـري؟ اي و عشق كدام شهيد را به دوش ميگانه ايستادهها چهاردهتابوت

  .)136: 1389بيگي، حسن(
***  

يك به صد تونين بكنين. ديروز و امروز، نزدشما رو به خدا هر كاري مي«
  .)43: 1367فراست، ( »سرتا شهيد آوردن؛ صد تا نخل؛ عدة زياديشون هم بي

  تبريك شهادت

مثابه يك ارزش، در روند گفتماني مبدل به هنجار شده و پاداش  گاه كه شهادت بهآن
عنـوان يـك ارزش    بـه  علاوه بر تثبيت شدن دال گفتمـاني  شود،اخروي آن برجسته مي

، خود اين نشانة گفتمـاني نيـز بـه تحكـيم و تقويـت بعـد مـذهبي        ناپذيرمسلم و خدشه
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رسد، شـهادت بـه   اي به شهادت ميرزمنده  رساند. به همين دليل، وقتيگفتمان مدد مي
 شود:او، دوستان و همرزمانش تبريك گفته مي

هاي تعاون سپاه، منتظر ايستاده بودنـد. بـا   در سالن فرودگاه يزد، بچه«
ز هر چيز سراغ معصومه را گرفته بودند و با ديدن او بـا  ديدن جليل، قبل ا

شهادت كاظم را تبريك گفته بودنـد. از خـانواده سـيد كـاظم،      ،اشك و آه
 علي محمد، برادر بـزرگ او آمـده بـود كـه او هـم بـا معصـومه        تنها سيد

كرده داشت و شـهادت بـرادر، او را از   اي افسرده و اخمچهره .كلام نشد هم
ود. خواهراني كه از سپاه آمده بودن، معصومه را دوره كردند و پا درآورده ب

  .)311: 1393فتاحي، ( »او را با خود به سپاه بردند
***  

هـر لحظـة زنـدگي يـك     «نرگس باز هم ورق زد. حميد نوشـته بـود:   «
سربلندي اسـت. امـا    ،هاصحنة امتحان است و موفق شدن در اين امتحان

بار هـم  هاي مشقتزهاي سخت و لحظهتر است. روها سختبعضي امتحان
هـاي مشـكل هـم    صحنة امتحان است و اگر انسان بتواند در اين امتحـان 

كاظم از ايـن   موفق شود، به سعادت واقعي دست يافته است. و امروز سيد
  .)247همان: ( »»پيروز و سربلند بيرون آمد. شهادتش مبارك ،امتحان

***  
 كننــد و هــمر را پــر مــيهــاي پــدر و مــادر، هــم چــارچوب دهيكــل«
دانـد كـه بـه پـدر چـه بگويـد؟       هاي نگران ناصر را. ناصر هنوز نمـي  چشم

  ).93: 1367فراست، ( »چيز؟تسليت؟ يا تبريك؟ يا هيچ

در حقيقت گفتمان انقلاب اسلامي توانسته است با تكيه بـر سـوية مـذهبي، پـاداش     
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 نهـا خسـران بـه حسـاب    نـه ت  »از دست دادن جـان «شهادت را آنچنان برجسته كند كه 
  شايسته تبريك گفتن است. ،االله بلكه وصال محبوب و لقاء ،آيد نمي

  
  گيرينتيجه

 باورمندي رزمندگان انقلاب اسلامي به اصول و مبـاني اسـلامي كـه در دورة معاصـر    
ان بـه  بازتوليد شده، باعث شده است كه نگرش رزمنـدگ  (ره)خميني ويژه در بيانات امام به

هـاي  دفاع از وطن و ايثار و فداكاري در جبهه ،ترسيم شده ثابه امري قدسيم شهادت، به
سازي شود. نگارش رمـان جنـگ، پـس از پيـروزي     دفاع مقدس با الگوهاي ديني همسان

 وضـعيت نويسي نوپا، در آغاز شد. اين سبك داستان نقلاب اسلامي و جنگ عراق و ايرانا
سـازي و  . به همـين دليـل، بـراي هويـت    اجتماعي جديد جامعة اسلامي پديد آمده است

هـاي  اش، ميان متون مـذهبي و گـرايش  هاي داستانيو جايگاه شخصيت تعريف موقعيت
هـاي  بسـياري از مؤلفـه   پيوند برقرار كرده اسـت. در حقيقـت  گفتمان بنيادگراي اسلامي 

 ـ   نحوي  به ؛گفتمان انقلابي در اين آثار بازنمايي شده است مـان را  ر ةكه نگارش ايـن گون
  ادبي گفتمان انقلاب اسلامي دانست.  ةتوان جلومي

و  »ايثـار «، »جهـاد «بندي گفتماني، عناصـري از اسـلام كـه بـا مفـاهيم      در اين مفصل
تـرين  تـوان اصـلي  ا مـي برجسته شده است. شهادت ر ،سازگاري بيشتري دارند »شهادت«

هـاي  دالده اسـت و  در اين دوران دانست كه در رمان جنـگ بازنمـايي ش ـ   دال گفتماني
. البته تلقي و نگاه بـه  است بندي شده... حول محور آن مفصلديگري چون ايثار، جهاد و

 شهادت و حضور در جنگ در اين متون، مفهومي ايستا نبوده است و سـيري را بـه   ةمقول
لب نظم تعهـدات  سوي تكامل طي نموده است. حضور رزمندگان در جنگ، در ابتدا در قا 

كارگيري شيوة گفتاري ديني بـا    و به »انجام تكليف«مبتني بر نوعي  ،اسلامي ايدئولوژيك
هاي راهبـردي دفـاع بـا شـيوة گفتـاري      بوده است. تركيب شيوه »شهادت«تمركز بر دال 

ديني، برآمده از بيناگفتمانيت ميان گفتمان فقهي و گفتمان انقـلاب اسـلامي اسـت كـه     
حضـور مسـتمر    تـدريج  دين فراهم آورده اسـت. بـه   هاعتبار و سنديت گفتمان را با اتكا ب

مبـدل سـاخته اسـت و آرزوي     »آرمـان «بـه   »تكليف«ها، شهادت را از رزمندگان در جبهه
هـاي  شهادت، به جاي اداي دين نشسته است. انقلاب اسلامي با تكيه بر بازتوليـد آمـوزه  
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مان دفـاع مقـدس از   بندي كند. در رنظام معنايي مذهبي را مفصلتا ديني توانسته است 
هـاي جنـگ   سازي آن با جبههنظير الگوسازي واقعة عاشورا و همسان هاي متعدديروش

و استفاده  -ترين منبع شريعت اسلاميعنوان مهم به- عراق، استناد به آيات قرآن ايران و
مثابه ارزشي هنجـارين، بـراي    پردازي مثبت در باب شهادت و تبريك گفتن آن بهاز واژه

  .هاي مذهبي گفتمان انقلاب اسلامي استفاده شده استها و گزارهسازي ارزشدينهنها
 

    نوشت پي

 .)343-339: 1395سـعيدي،  ( واكاويـده اسـت   بـه تفصـيل   هـا را اين ديـدگاه  ،. مهدي سعيدي 1
  شده در اين قسمت بر مبناي پژوهش ايشان انجام شده است.هاي ارائهبنديتقسيم
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